
 

  هاي دلقکان قدیم نام

  حسن زیاري

است.  هاي گوناگونی رواج داشته دلقکی از جمله مشاغلی است که در طول تاریخ با نام
که  چناناست،  هاي پادشاهان و درباریان مؤثر بوده شک حمایت در رونق و روایی آن بی

الرشید یا ایام سلطنت شـاه عبـاس    ، مانند روزگار خلافت هارونهایی از تاریخ در دوره
تـر   حضور دلقکان پررنـگ  ،بودهکه ثبات و امنیت و رفاه نسبی اجتماعی برقرار  صفوي،

تـر   بازي در ایـران بـه روزگـار هخامنشـیان و شـاید پـیش       . قدمت دلقکاست شده بوده
وپاشی شاهنشاهی ساسانی همچنان به حیـات خـود ادامـه داد،    بازگردد. این سنت با فر

و از ایران به دربار خلفاي اموي و عباسـی راه یافـت و    ه شدافزود آنولیکن بر قلمرو 
، ذیـل دلقـک؛ آژنـد    1393منفـرد   ←( ویژه در عهد خلافت عباسیان رونق بسزایی گرفت به

  .)120، ص 1385
تـدریج واژة   بوده و بعدها بـه  مسخرهقکان در زبان فارسی، عنوان رایج و معروف دل

هاي اندکی هم که دربارة دلقکان قـدیم   رو، پژوهش است. ازاین جایگزین آن شده دلقک
است. متأسفانه زندگی  بوده مسخرهانجام گرفته، براساس آگهی و شناخت از معناي واژة 

اند، طـرف توجـه    داشتهکه در دربار پادشاهان حضور ویژه دلقکان، با این جامعه، به اقشار
دست داریـم.  قشر درلذا اطلاعات بسیار اندکی از این  .است نویسندگان و شاعران نبوده

کـاربرد داشـته و از چشـم     »دلقک«دیگري که در معناي  هاي هالبته غفلت از معناي واژ
ایم بـا   است. در گفتار پیش رو کوشیده ثر بودهؤمحققان پوشیده مانده نیز در این مسئله م

، بوالکنجک، کراجی، سماخقدیم نشان دهیم که گذشته از  هاي ی از متنهایاتکا بر شاهد
دیگري نیز در این مورد  هاي هکاربرد دلقکان بوده، واژ که از عناوین کم فسوسیو  لوطی
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اسـت. وجـود قراینـی همچـون      ها فراموش شده تداول داشته و با گذشت ایام معناي آن
زنانـه و   هـاي  لبـاس وزون و مسجع و طنزآمیز، پوشـیدن  حاضرجوابی و گفتن سخنان م

هـاي فربـه، نـواختن آلات     ملون و قرمزرنگ، زنخ زدن و سیلی خوردن، داشـتن شـکم  
  است. ها هدلقک از این واژقی رهنماي ما براي دریافت معناي موسی

  ـ مخنثّان1
امی موارد ها ذکر شده، در تم در آن مخنثی که واژة های متننویسان و مصححان  فرهنگ
مردي که حرکات و رفتارش بـه زنـان   «، »دوتا«، »نامرد«، »نه مرد و نه زن«، »امرد«معنی 

انـد و عمومـاً هـم مخاطبـان و      را بـراي آن یـاد کـرده   » مفعـول « و »هیـز «، »شبیه اسـت 
یابند. اما باید گفت کـه یکـی از    خوانندگان متون قدیم همین معانی را از این واژه درمی

استاد همایی نخستین کسی  ،است است. تا جایی که نگارنده یافته »دلقک« مخنثمعانی 
، در معرفـی حسـین دختــدي و   تـاريخ اصــفهان اسـت کـه در کتـاب ارزشــمند خـود،     

اسـت:   آوازة قرون چهارم و پنجم، به این نکته توجـه داده  ، از مخنثان صاحبهچشمی وزه
هـاي   کسـی کـه شـوخی   معنی مسـخره و دلقـک و    از مصطلحات قدیم است به مخنّث«

 ،اسـت  ها و اصطلاحات آمده معنی زشت پست که در بعضی نوشته کرد، نه به گستاخ می
گرفـت و احـدي از وي در    کس مورد ستایش و تمجید قرار نمـی  زیرا به این معنی هیچ

برد و این گروه را از مفاخر و محاسن شهر و  ب جدي مثل محاسن مافروخی نام نمیکت
دانشـنامة جهـان   ، بعدتر افسـانۀ منفـرد در   )247 ، ص1375همایی ( »شمرد وطن خود نمی

  .)دلقکذیل  ،1393منفرد  ←( است ي گذرا به این نکته داشتها هاشار اسلام
مخنثان به اقتضاي شغل خود جزء تشـکیلات دربـار و از شـمار نـدیمان و مقربـان      

ی که از ایشان نقل شده، های تروای ةدر عمداز این روي،  .اند آمده حساب می سلاطین به
، عـود ، طبـل ، مسـخره شاهد فضایی درباري هستیم و پیوسته نام آنان را با کلماتی نظیر 

پیشگی  که از لوازم عیش و عشرت و دلقک، کچول کردن و ،مغنی، انيق، مطرب، حراره
اي اصـحاب دیـوان روزگـار خـود را      بینیم. براي مثال، انوري در قطعه می همراه ،است

  : )145، ص 1 ، ج1364انوري ( گوید در حق یکی از این دیوانیان می و کند مذمت می
  صاحبقران شرع به جایی توان شـدن  

  
طـرب قـرین   کانجات با مخنـث و م   

، 1384 تنگلوشـا ( »که بر این درجه زاید مطرب یا مخنث بود و بطال و بازیگر باشدهر«یا   کننـــــــــــــــــــــــــــــــــد
 مخنـث معناي ثانوي  مخنثو  مطرب. در این دو مثال، در کنار هم قرار گرفتن )71 ص
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تواند ناظر بر معناي شغل ایـن گـروه    می شهيپ مخنثار نیز در این بیت عط. رساند را می
  :)242 ، ص1388عطار ( باشد

 یکی پیري بخاري بـود در راه 
 

 اي را دیـد ناگــاه  پیشـه  مخنـث   
نویسـندگان  است.  بوده مسخرهتر گفتیم که معادل رایج دلقک در متون فارسی،  پیش  

اند. براي مثال، در شرح پایان  و گاه معادل آن آورده مخنثقدیم این واژه را گاه مترادف 
 ـراکار احمد عطاش اسماعیلی در کتاب  ، نویسـنده از مخنثـانی کـه احمـد     الصـدور  ةح

قزوینی، در بیان همین  آثارالبلاداما در ترجمۀ  ،کند مییاد » زدند به دف برمی«عطاش را 
  :کنند د که احمد عطاش را حراره میهستن» مسخرگان«واقعه، این 

هزار مرد و زن و کودك برون آمده بودند با انواع نثار از خاشـاك و  و افزون از صد«
 کنـان در پـیش بـا طبـل و دهـل و دف و      سرگین و پشکل و خاکستر و مخنّثان حـراره 

  .)161، ص 1386راوندي ( »... گفتند می
 بـر  را او ،آمده زیر به قلعه از احمد ناچار. نمود محاصره را قلعه سال سلطان هفت«

 »آمدنـد  عطّـاش  ابن استقبال به مسخره و طبل و دف با بسیار خلق ،نموده سوار شتري
  .)165 ، ص2 ، ج1371قزوینی (

 خز از مشخصات مخنثان دلقک بود هاي رنگارنگ، قرمزرنگ، توزي و پوشیدن جامه
؛ 407 ـ 406، 84 ـ 83 ، ص1362؛ ناشناس 45و  44 ، ص1371؛ نوربخش 121 ، ص1385آژند  ←(

یابیم که در قطعۀ زیـر   . با در نظر داشتن این مطلب، درمی)87 ، ص1372حمیدالدین بلخـی  
  : )567، ص 2 ، ج1364انوري ( مقصود شاعر دلقک خواندن احمد لیث است

ــ ــث احمـ ــث آن مخنـّ ــش د لیـ   فـ
ــی  ــري و بـ ــال خـ ــردي از کمـ   خـ

  

  که همه خزّ و توزي و سوسی است  
  جــلّ اســبش کتــان قبروســی اســت

م را به کالح بن الحارث عبدالعزیزبن آمده زمانی که مسلمه، سعیدبن خ طبریيتاردر   
داشتند  امیري خراسان مأمور کرد، خراسانیان او را به جد نگرفتند و بر او استهزا روا می

مردي بود متنعم و همیشـه دیبـا و   «خواندند، بدان سبب که  می مخنّثو  1نيخزو او را 
 و آمد ناخوش آن را مردمان ... پس. خز و حریر پوشیدي و به نعمت اندر خو کرده بود

 نشسـته و  عمـاري  اندر زنان چون ،آید همی اندر شهر به هک است امیري چه این: گفتند
 پوشـیده  خـز  و دیبـا  هاي جامه. داد اندرآمد، بار شهر به چون پس. ننماید سک به روي

                                                   
است. به  ضبط کرده» خذَُین«آمده و مصحح آن را » خزین«و در نسخۀ دیگر » خذین«. این کلمه در یک نسخه 1

که در بیتی از   اشاره دارد، چنانهاي خز و نرم سعیدبن عبداالله است که به جامه خزيناحتمال زیاد این کلمه همان 
 ): بینم اندام خزین تو و آن الَرَ تو / جان من باد فداي پدرومادر تو.اَلَر، ذیل 1365است (اسدي طوسی  طیان آمده
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 هر از و. بودند نشنیده رسم آن خراسان مردمان دیبا، و قباي و پرنیان پیراهنی داشت، و
: گفتنـدي  و آمدندي بیرون .... آمدندي سلام به مهتران ماوراءالنهر و خراسان از شهري

. .. خواندنـدي  خذین سعید را او پارسی زبان به ردند، وک امیر ما بر هک یستک خود این
 عمـربن  ... پس .است نرم چنین او هک شدند آگاه النهر ماوراء انکتر ردي، وکن غزو او و

 و ننـد ک فسـوس  او بر خراسان به و است نرم مردي عبدالعزیز سعید هک گفتند را هبیره
  .)1578ـ1575، ص 5 ، ج1389طبري ( »خوانند می قریش مخنث و خذین سعید را مرو

ویژگی بارز و برجستۀ مخنثان سرعت انتقال و حاضرجوابی آنـان بـود. آنـان بـراي     
تـرین   کردند. سـاده  نمی سري فروگذار جلب نظر مخاطبان خود از هیچ جلافت و سبک

 ـ سمطکه در کتاب  شگرد آنان نقل حکایات و سخنان عامیانه بود، چنان  ةللحضـر  يالعل
 ،خوانیم که دو نایب کاردان داشـت  الملک وزیر می الدین یمین دربارة خواجه قوامالعليا 

  بن عمید بلال که: الدین امیران و دیگر ضیاءالدین عمر یکی خواجه تاج
  لیست له الشکل و مخنث«

  
  ازواج المخانیـــث ةخفـــ  

همواره به مقراض زبان کسوت عرض صغار و کبـار را دریـدي و در محفـل انُـس بـه        
الدین خود  استهزا و نیز القاب و استخفاف بر که و مه تفوق جستی و به ذم خواجه قوام

 66 ص، 1362منشـی کرمـانی   ( »همواره مستغرق کلمات عامیانه و حکایات بازاریانه بـودي 
 ـ  خوانیم کسی که در درجۀ بیست یم تنگلوشا. و در کتاب )67و د وسوم برج میـزان متول

تر دارد، ولیکن مخنث  دوست باشد و اهل علم را دوست کریم و فاضل و علم«شود:  می
  .)70 ، صتنگلوشا( »روزي بود و ترسخن و کاهل باشد، اما مقبل و فراخ

داراي الفاظ رکیک  شد و بازاري اطلاق می هاي عامیانه و کوچه که به تصنیف حراره
دربـارة   المعجـم عمومـاً حاصـل ذوق و قریحـۀ مخنثـان بـود. صـاحب        معنا بـود  و بی

هـاي   که حـراره  و چنان«نویسد:  ها در قیاس با شعر شاعران می تأثیرگذاري بیشتر حراره
مخنثان که با رکت لفظ و خست معنی در بعضی مجالس چندان طرب در مـردم پدیـد   

 ، ص1387شمس قیس رازي ( »هاي لطیف پدید نیارد هاي بدیع و ترانه آرد که بسیار قول می
است.  هاي کمیاب و اندکی برجاي مانده ها در متون فارسی نمونه حرارهاز این . )460ـ459

دژ و اسـارت   اي است که مخنثان اصفهان هنگام تسـخیر شـاه   یکی از موارد نادر، حراره
  : )161 ، ص1386راوندي ( دخواندن احمد عطاش می

ــالی « ــاش ِ عـــ   عطـــ
ــی  ــر هلال ــان س   می

  

ــالی    ــاشِ عــ   عطــ
  »را با دز چکاروو ت 
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هاي آنـان بـود.    همچنین گفتن سخنان موزون و مسجع و قصار و طنزآلود از مهارت
دست است، البته با این تذکار و تأسف که این موارد   هاي فراوانی دردر این مورد شاهد

معیـاري بـراي   توانـد   مـی است، ولی به هر صـورت   اکثر در متون ادب عرب باقی مانده
  :باشدارزیابی چگونگی کار و شیوة آنان 

ویژه در نـواختن طبـل و دف و عـود صـاحب      نواختند، به نیز می مخنثان اغلب ساز
تر هـم دیـدیم    . پیش)13 ، ص1388؛ نویدي ملاطی 42 ص، 1371نوربخش  ←( مهارت بودند

شد. نوازندگی آنان به قدري رواج داشت که  که اغلب از مخنثان در کنار مطربان یاد می
. غزالی آنجا کـه دربـارة حرمـت سـماع سـخن      اند گفته می» المخنث طبل«طبل به نوعی 

و «دانـد:   ام مـی راند این ساز را که مخصوص خوشگذرانی و شرابخواري بـوده حـر   می
ا طبل مخنثان خود حرام بود که آن امطبل حاجیان را و غازیان را خود رسم است زدن، 

، 1 ، ج1372غزالی ( »باریک و هر دو سر پهن شعار ایشان است و آن طبلی دراز بود، میان
. از خلال یکی از هجوهاي حکیم شـفایی چنـین   )106 ، ص1384 تنگلوشا ← ؛ نیز377 ص

ثر ؤبـار مخنثـان نیـز م ـ   جاري صفویان با فرنگیان در کاروشود که مراودات ت میاستنباط 
  :اند کرده می» فرنگچی«است و آنان رقص  بوده

ــاوه    ــۀ سـ ــایین و قحبـ ــث نـ ــرا مخنـ   مـ
  شـوند کـه نیسـت    سان مقلد اطـوار مـی   چه

ــانم    ــاش ...ن بجنب ــف اوب ــه در ص   چگون
  بـه چتـر بسـتن و رقـص فرنگچـی کــردن     

  حملـه زننـد  ولی چو مشت خسی طبل خیز 
  

  که باشـد از نفـس سردشـان حیـات نفـور       
  لبــاس شــعله برازنــده بــر قــد کــافور     

  حضـور  چگونه بقچۀ لیلـی کشـم بـه دوش   
  ضرورفریب خود ندهم چون ضرور نیست 

  اگر ز جـا نـرودم شـعله کـی بـود معـذور      
  )117و  116 ص شفایی،(  

ولعـب باعـث شـده کـه در ادواري از     امل رقص و تغنی و مشغولیت به لهوهمین ع
هاي مختلفی از طـرد و   تاریخ از فعالیت این دستجات جلوگیري شود و گاه با مجازات

 حج به هشام«آمده:  خ طبریيتاربند و شکنجه و زندان و خصی کردن مواجه شوند. در 
 و نیدک زندانشان به: گفت هشام. داشتند همراه بربط هک گرفت را مخنث دو ابرش رفت

 بـه  چـون  و نهیـد  المال بیت در آن را بهاي و بفروشید چیست دانم نمی هک را الایشانک
سـیفی هـروي    ←؛ نیـز  4312 ، ص10 ، ج1375طبـري  ( »بدهیـد  ها آن به آمدند، بها را صلاح
بن عبدالملک مخنثان مکه و مدینه را  . و اطلاع داریم که به فرمان سلیمان)441 ، ص1381

. از ایـن مطلـب   )44، ص 5 ، ج1336؛ جرجی زیدان 347 ، ص1366همایی  ←( خواجه کردند
اند که محکوم به مجازات خصی  نبوده» نه مرد و نه زن«توان فهمید که مخنثان تماماً،  می
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شـد و اغلـب    کردن شوند. واضح است که در ادوار مختلف با مخنثان یکسان رفتار نمی
هاي رفیـع   هاي فراوان و مقام ها و صله و انعاممحترم و از مقربان درگاه پادشاهان بودند 

اکثر تشـریفات و  «آمده که  طبقات ناصري؛ مثلاً در )450 ، ص1362مستوفی  ←( یافتند می
منهـاج  ( »... الدین] به جماعت مطربان و مسخرگان و مخنّثـان بـود   انعامات [سلطان رکن

   .)457، ص 1 ، ج1389السراج 
هاي متون معتبر ادبی و  بر آسیب رساندن به ترجمه علاوهغفلت از این معناي کلمه، 

که ارتباطی تنگاتنگ با تمدن و فرهنگ ایرانـی دارنـد، بسـیاري از آثـار      ،تاریخی عرب
مشـهور   يهـا  دلقـک براي مثال، در کتـاب   .است تحقیقی و علمی را نیز مخدوش کرده

آوري  نکه بـا جمـع  است، حال آ حسین نوربخش، هیچ یادکردي از مخنثان نشده يدربار
  .شد حکایات و روایات مخنثان مسلماً حداقل حجم آن کتاب دو برابر می

و بعضـاً  اند  هاي فارسی نیز هیچ تمایزي براي معناي این کلمه قائل نشده در فرهنگ
شـود آشـکارا در معنـاي     ارائه می» ماده  ـنر«در معناي  مخنثی که براي هایاهدشبرخی 

... بـا انـواع نثـار از     ملک عطاش را به امان به زیر آوردنداست: احمدبن عبدال »دلقک«
مخنثان در پیش حـراره و  «خاشاك و سرگین و پشگل و خاکستر با دهل و طبل و دف 

  .)مخنث، ذیل 1381معین ، به نقل از سلجوقنامة ظهيري( »گویان بذله

  ـ هیزان2
اند. املاي این  ... دانسته و» نه مرد و نه زن«و » مخنث«جا  را همه زيهها واژة  در فرهنگ

موجود است و دربارة برتري نگارش ایـن کلمـه   » حیز«و » هیز«کلمه به هر دو صورت 
؛ 153و  152 ، ص5 ، ج1362خلف تبریزي  ←( است نیز اظهار نظرهایی شده» هیز« صورت به

 .یـم ا هبـه اصـل مأخـذ پایبنـد بـود      ها. ما در نقل شـاهد )زي ـحذیل  ،1373 و همکاران دهخدا
الخط این کلمه در این نوشته همین مطلب اسـت. بررسـی    ت اختلاف رسمعل ،بنابراین

اند. آنان  پیشگان بوده اي از دلقک دهد که هیزان نیز دسته آمده نشان می دست هاي به نمونه
  :ندا هنواخت ساز می

  گردن چو قفاي دف نسازند
 

  بازیچــۀ دســتبرد حیــزان    
  )470 ، ص1 ، ج1349واصفی  ←؛ 656 ، ص1357سیف اسفرنگی (  

و از ملزومـات   هآنان شهرت داشت» کچول کردن«ویژه  و حرکات موزون و رقص، به
  است: شدهند و نامشان مترادف با مطربان و مسخرگان آورده ا هبزمگاه بود
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  زین سور بـآیین تـو بردنـد بـه خـروار     
  بـازي بـدیاز   از مطرب بدزخمه و شـب 

  دو تیـز زر و درم آن قوم که نرزنـد بـه     
  زن و مسخره و حیز سنگ و سرخ و حبه

  ) 440 ، ص1338سوزنی سمرقندي (   
ــان  ــت لیـــک ناگاهـ ــهل اسـ ــه سـ   آن همـ

  رود، ولیـک  داند هـر آنچـه بـا حـرمش مـی     
ــاتون   ــده و خ ــز و گن ــخره و هی ــرون مس   ب

 

  هیـــز کچـــولی وزیـــر شـــد چـــه کـــنم؟   
  خوي و بردبار چو هیز کچولی اسـت  خوش

ــگ    ــس را رن ــد ک ــان ندی ــی ز پهلویش   کس
  ) 538 ،489 ،233 ، ص1368قُمري (  

ــدهم    ــد الا عب ــان ننویس ــاکرانی کاسبش    چ
  

  نه به وقـت رزم مـرد و نـه بـه گـاه بـزم حیـز         
  ) 175 ، ص1388عتیقی تبریزي (  

  گـاویی  تا با جمال حیز کند ریـش 
  

  در چشم خلق گه مزه عز ندیم شد  
  )زيهذیل  ،1373 و همکاران دهخدا ←؛ نیز 537 ، ص1357سیف اسفرنگی (   

  : است ههاي ایشان بود کردن نیز از مهارت همچنین مانند مخنثان و مسخرگان، حراره
ــراره      ــر ح ــف از به ــد ص ــزان زده بودن   حی

  
ــر     ــه طــرف ب ــان ب ــز از ایش   1اســتاده یکــی حی

  )389 ، ص1338سوزنی سمرقندي (  
شـدند:   دعوت می  هیزان همراه دیگر دلقکان براي اجراي نمایش به مجالس مهمانی

جا عروسی یا سماعی یا جمعیتی باشد مشـتمل بـر لـوت و حلـوا و خلعـت و زر،      هر«
جا که تیر و تبـر و نیـزه   را آنجا طلب کنند و هرمخنثان و هیزان و چنگیان و مسخرگان 

دار و  ابلهی را باد دهند که تو مردي پهلوانی و لشکرشـکن و گُـرد و سـبیل    ،باید خورد
ها دارنـد تـا چـون آن بـدبخت را در مصـاف بکشـند،        برابر آن تیغ دلاوري و او را در

                                                   
یابیم که  است. از این بیت سوزنی درمی انتخاب شده خراره» حراره«و  حيران» حیزان«غلط  . در دیوان سوزنی به1

اسـت (سـیف    اند. سیف اسفرنگی هم در بیتی به این مطلـب اشـاره کـرده    زده هیزان براي حراره کردن صف می
 ):539، ص 1357اسفرنگی 

ــراره   ــه در صــف ح ــیر ک ــک ش   آن دادب
  سنج [و] دف میراث پدر بـاز رهـا کـرد   

  

  اد ...نفس افت چون نافۀ آهو به سخن خوش  
  ناگه به خط و خامـه و دفتـر هـوس افتـاد    

تر به ترزبانی و حراره کردن و  است. پیش غلط تصحیح و ضبط شده به ديوان سيف اسفرنگیالبته، این دو بیت در   
رسـد.   تر به نظـر مـی   صحیح» سنج«و » حراره«نوازندگی دلقکان اشاره کردیم. نظر به این موارد، در این دو بیت 

است. جایی دیگر در یک رباعی، مردان جنگجوي ایـن امیـر را هیـز     طعه میر دادبک را هجا گفتهسیف در این ق
  است: خوانده

  کـش روزگریـز   اي دادبک، اي سپه
  

  حیزان تو جمله مرد و مردان تو حیز  
 ).736، ص 1357(سیف اسفرنگی   
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یـارم   ...ن جنبانند و گویند: تیـر و تبـر و نیـزه نمـی     کنان هیزکان و مخنثان شهر شماتت
سـازد. و چـون پهلـوانی را در معرکـه بکشـند       / لوت و می و مطربم عجب مـی  خورد

گویند اي جان خاونـدگار، هیـز   سلامت از دور نظاره کنند و با هم  هیزکان و مخنثان به
. و معلق و پشتک زدن و بر روي دو دسـت  )237 ، ص1999عبید زاکانی ( »زي و دیر زي!

از  نامـه  حمزهایستادن که از حرکات نمایشی معمول دلقکان بود و براي نمونه در کتاب 
، 168 ، ص1362ناشناس  ←( شدهدلقکی به نام عمرو امیه چنین عملی چندین بار روایت 

  : )195، ص 1363نظام اصفهانی ( است شدهبه هیزان نیز نسبت داده  )521، 408
  ن به بالا و سـر نگـون پیوسـت   ...
 

  ؟)( همچو هیزان شوش افشر بـاد   
دلیل ملازمت درگاه سلاطین از منزلت و جایگـاه خاصـی    هیزان نیز مانند مخنثان به  

کند، مسـلماً از   زیر به کفن زرین هیزان میاي که خاقانی در بیت  برخوردار بودند. اشاره
  : )105 ، ص1382خاقانی ( دهد مقام و مکنت آنان خبر می

ــدي  نیســـت آزاده را قبانمـ
 سگ حیزي بمرد در بغـداد 

 

 انـد  که بر او پاره بر ندوخته  
 انـد  کفنش جز به زر ندوخته

مسئلۀ دیگري که در باب هیزان بارها از آن در متون پارسی سخن رفته، بیم آنـان از    
  جنگ و میدان کارزار است: 

ــاه     هیـــز کچـــولی اســـت بـــه هـــر رزمگـ
 

ــاه     ــا عمرکـــ ــو قضـــ ــت او همچـــ   طلعـــ
  ) 636 ، ص1368قُمري (   

ــارز    ــل مبـــ ــود از وصـــ ــق شـــ  عاشـــ
  

ــان      ــد اي جــ ــز باشــ ــه حیــ ــد کــ  هرچنــ
  ) 63 ، ص1337قوامی رازي (   

 چو زخم تیغ نباشد بـه جنـگ و نیـزه و تیـر    
  

ــدار؟     ــتم جان ــث ز رس ــز و مخن ــرق هی ــه ف   چ
  )173 ، ص1382خاقانی  ←؛ 36، ص 3 ، ج1378مولوي (  

عبدالعزیز را کـه مـردي    تر ذیل مبحث مخنثان دیدیم که مردم خراسان سعیدبن پیش
هـا و   دلقـک «خواندنـد. علـت آن اسـت کـه      خو بود و از جنگ بیمناك، مخنث مـی  نرم

ها و  هاي خصوصی پادشاهان و امرا در اغلب مسافرت بر حضور در بزم ها علاوه مسخره
 ...» پرداختند ها می مرا بودند و به سرگرم ساختن آنها همراه پادشاهان و ا حتی در جنگ

هـاي   انداختند. آنان به میدان ، ولی جان خود را به خطر نمی)45و  44 ، ص1371نوربخش (
آور خـود خـاطر شـاه و     انگیز و سخنان خنـده  شدند تا با حرکات حیرت برده میجنگ 

؛ به همـین دلیـل از ایشـان انتظـار     )دلقکذیل  ،1393منفرد  ←( شاید سربازان را شاد کنند
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و احتمـالاً منشـأ روایـت تـرس و      )14 ، ص1388نویدي ملاطـی   ←( رفت جنگاوري نمی
  .مطلب باشدهاي نبرد نیز همین  هراس آنان در میدان

اي که در ابیات  است، اشاره نیز بوده »دلقک«معنی  به مخنثو  زيهاکنون که دریافتیم 
اصـفهان از دیربـاز بـه داشـتن     زیرا شود؛  زیر به هیزان اصفهان شده براي ما معنادار می

است. گذشته از نقلی که از مخنثان اصـفهان   شهرت داشته  آور و بلندآوازه دلقکان سخن
نیـز از اسـتادي مخنثـان اصـفهان یـاد       نقـض آمده، در کتاب  محاسن اصفهاندر کتاب 

، 1371؛ نوربخش 144ـ142 ، ص1385؛ مافروخی 595 ، ص1358عبدالجلیل قزوینی  ←( است شده
  :)221 ص

  شاهدان سخنم را همه تهمت بسـتند 
  خود نگفتند که از حیز کجا زاید خیر

  

  که یکایک نسب از حیز سـپاهان دارنـد    
  تا به چه حد جهل فراوان دارند تو ببین

  ) 565 ، ص1390اثیر اومانی (  
  سـر  کند به پیـران  این زمان می

 
  کار هیزان شهرکرد عـراق   

  )196 ، ص1363نظام اصفهانی (  

  ـ دولیان3
ظرف «معناي  در لغت به دولبودند. » دولیان«آرا  گیر و بزم هاي معرکه یکی دیگر از گروه

حیزي، هیزي، «مصدري)،  یـ +  دول( دولیو  »کنند آبکشی میچرمینی است که با آن 
و  دهخـدا  ←( اسـت  معنـا شـده  » شرمی، دغابازي، مکر و فریـب  بازي و بی مخنثی، حیله

ــل  ،1373 همکــاران ــان)دولــی و دولذی ــیش . چن ــه پ ــم ک ــر نشــان دادی ــانی  ،ت یکــی از مع
دانسـته  » هیـز « دولهـاي   معنـی بینیم که یکی از  است. می »دلقک« زيهشدة  گرفته نادیده
نیز صـادق باشـد. ایـن مطلـب      دولبراي واژة » هیز« هاي باید معنی ،بنابراین .است شده
  : باشداي براي کشف معناي حقیقی هر دو تعبیر  قرینهتواند  می

  رنـگ  هب ـ ولـیکن شـعرا رنـگ    رنـگ  شعر بـی 
  

  ند و مشـنگ ا همه چون دول دوان و همه شنگ 
  ) دولذیل  ،1373 و همکاران دهخدا(    

  مالک ملک ملکشاه که از فـرط جـلال  
  مخنـّث در حــرم چــون گشــت دولــی 

  

  اي دولی او صـد سـنجر   نیست در هر سده  
  کچــــولی چـــه آمـــوزد حـــرم را؟ ...ن   

  ) 224 ،22 ، ص1389عضد (   
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  کرده جعد سـیاه مرغـولان  
  

  1و سـتیزة دولان  بهر قهـر  
  )718 ، ص1390مسعود سعد (  

انـد و گـاه    آراسته ظاهراً بیت اخیر به این نکته اشاره دارد که دلقکان گیسوان خود را می
انـد. در   گذاشـته  ریـش انبـوهی فرومـی    کـرده و  مـی موي مصنوعی نیز بـه سـر وصـله    

الـدین   غیـاث ( »کنایه از مردمـان مسـخره اسـت   «آمده  شيبافان ر هيغاشذیل  اللغات اثيغ
  . همچنین در این باره شواهد دیگري در دست داریم: )620 ، ص1375رامپوري 

  آفرازه زده بر سبلت و ریش از گز و گوز
  عاریت داده بدو سبلت و ریـش و بیغـوز  

  

  پسر زین پـی مسـخرگی را شـب و روز    
ــم   ــبی عل ــام ص ــده هنگ ــارا ش ــوز بنج   آم

  ) 425 ، ص1338سمرقندي سوزنی (  
  چو حیزان فروهشته موي از جبین

  
  کشـان دامــن و آسـتین بــر زمــین   

  )649، ص 1 ، ج1383زجاجی (  
هاي دلقکـان   هاي فربه یکی از ویژگی داشتن شکم ،که بعدتر نشان خواهیم داد چنان

است. در مطایبۀ زیر نیز ظاهراً با توجه به همین مطلب، گوینده همسـر خـویش را    بوده
  :)46 ، ص1361عوفی ( است دول خوانده

  بنده را زي زنکی با شـکمی چـون دهلـی   
  چنین معـده نگـردد هرگـز    ،گفتم اي دول

  

  سـیر جفت افتـاده کـه هرگـز نشـود از نـان       
  جز به صابون و شخار و نمک و اشنان سـیر 

ملازمان و «اي بنا کرده بود که »خانه دولی«اشرف،  آمده که امیر ملک  التواريخةزبددر   
. مصـحح  )239، ص 1 ، ج1380حافظ ابرو ( »کردند روز از آنجا مفارقت نمیو اناقان او شب

 کـردن  را بدون خـواب سـر  دول در زبان مغولی، شبی «است که  در حاشیه توضیح داده
باید جایی باشد کـه شـب در آن    خانه دولی، ظاهراً )2363 ، ص3، ج دیيخ رشيجامع التوار(

اي بعـدتر، یـک بـار دیگـر مصـحح در توضـیح        . چند صـفحه همان)( »دهند نگهبانی می
، همان ←( است پنداشته »دولتیان«به معناي  دولهبه قید تردید، آن را برگرفته از » دولیان«

هاي نمایشی خود را در آن برگزار  مکانی بوده که دولیان برنامه خانه دولظاهراً . )541 ص
یـک بـار    خانه دولاست.  گذرانی بوده کردند، ولی مسلماً محلی براي تفریح و خوش می

                                                   
  ):823، ص 1389باشد (امیرمعزي بوده » دول«، »هول«. شاید بتوان حدس زد در این بیت امیرمعزي نیز کلمۀ 1

  انـد  راست گویی که در ایوان ملـک سـاخته  
  

ــگ      ــقا چن ــر س ــاب و پس ــول رب ــد ه   حم
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پست و «را در معناي  دولو مصحح  است کار رفته هم در کارنامۀ مسعود سعد سلمان به
  : )720 ، ص1390مسعود سعد ( است دانسته »فرومایه

  منْت گفتم یقین بـدان اي دوسـت!  
 

  خانـه خانـۀ اوسـت    که همـه دول  
؛ 505، ص 2 ، ج1383سمرقندي  ←( از ملازمان سلاطین بودند ،مخنثان مانند ،دولیان نیز  

اند همچنان به عـیش   . زمانی هم که مصدر امور مهم گشته)580 ، ص2 ، ج1380حافظ ابرو 
 ، ص2 ، ج1380؛ حـافظ ابـرو   538، ص 2 ، ج1383سـمرقندي   ←( ندا مشغولگذرانی  و خوش

اي اسـت کـه کارگردانـان نصـب و عـزل حاکمـان نیـز         . گاه قدرت آنان تا انـدازه )581
  .)541 ،536، ص1 ، ج1380حافظ ابرو  ←( شوند می

» دلـی «بـرد کـه بـا نـام      پیترو دلا واله از سه تن از دلقکان شاه عباس بزرگ نام مـی 
، از »دلـی «شدند: دلی قزي، دلی ملک و دلی محمدخان. او در توضیح کلمـۀ   نده میخوا

ص ، 644، 822 ، ص1 ، ج1380والـه  ( اسـت  گرفتـه » دیوانه«زبان شاه عباس آن را به معناي 
در  يطنـز و هجـا در شـعر فارس ـ    يها زمينهکاسب در کتاب  للهو عزیزا )1002ص ، 677

جـزء اول همـان کلمـۀ     دلـی چه بسا کلمـۀ  «نویسد:  محمدخان می توضیحی دربارة دلی
ت و شاه عبـاس  اس »دیوانه«در ترکی به معناي  دلی. )109، 100ص کاسب، ( »باشد دلقک

است، اما به احتمـال   معنا کرده» دیوانه«که این کلمه ترکی است آن را ظاهراً به تصور این
است.  »دلقک«معناي  ) بهدلو و دولی =( دولاین اشخاص همان در نام  دلیعنوان  ،زیاد
، بـا عنـوان   محمد دلیو  ملک دلینام دو تن از این دلقکان،  آرای عباسی خ عالميتاردر 
البته در این کتاب هیچ کجا دربارة دلقکی آنان سخنی گفتـه   .است چند بار ذکر شده دلو

است، اما خوشبختانه دلا واله از حکمرانی دلی ملک بر مناطق قرابـاغ و شـروان و    نشده
گویـد و   شوماخی و از حکومت دلی محمد بر گنجـه و ایـالات اطـراف آن سـخن مـی     

گـري ایـن دو نفـر     والـی آمده که این مناطق تحت  آرای عباسی خ عالميتارکه در ازآنجا
والـه   ←( یابیم که این دو دلقک همان دلو محمد و دلو ملک باید باشـند  است درمی بوده

، 882، 869، 719 ، ص1387 منشـی ؛ اسـکندربیک  822ـ821، 677ـ676، 662، 4، 3، ص 1 ، ج1380
وجـود دارنـد کـه    » دلـو «. در میان رجال عصر صفوي چند نفر دیگر هم با عنوان )888

  اند. پیشه بوده احتمالاً یا خود یا پدرانشان دلقک
در پاسخ به این سؤال مفروض که چگونه ممکن اسـت امُـراي بزرگـی چـون دلـو      

خواران شـاه عبـاس    پیشه باشند باید گفت که حتی رئیس زنده محمد و دلو ملک دلقک
. )126 ، ص1385آژنـد   ←( اسـت  باشی، نیز دلقک بوده صفوي، ملک علی سلطان جارچی
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شـاه   مبـارك «هاي معروف تاریخ به نام  بعید نیست یکی از شخصیت ،این مقدمات بنابر
  .نیز از دستۀ دلقکان بوده باشد» دولی

  ـ کچولیان4
اسـت.   دهآم ـ »دن جفته و سرین هنگام رقـص جنبان«معناي  به کچول کردن ها در فرهنگ

هـاي   هایی که براي این کلمه وجود دارد در همین معناسـت، امـا نمونـه    بیشترین نمونه
شود کـه ایـن    آلودي نیز در دست است که از سیاق کلام چنین برداشت می معدود ابهام

  کلمه بر افرادي خاص دلالت دارد: 
  زین کچول و کچـل سـري چندنـد   

 
  خندنــد کـه بــه ریــش خســان همــی   

  )کچلذیل  ،1373 مکارانو ه دهخدا(  
  کچولی، کچلی چند که از خبط دماغ ن...
 

  نـد ا امفکرشان آنکه سر و سرور ایـن ای ـ   
  )198 ، ص1389عضد (  

  چون سـلیمان دیـو... زیـن قـران    
   

  کاندرو هیز و کچولی آصف است  
  )482 ، ص1368قُمري (  

با واو عطف در کنـار هـم قـرار     زيهو  کچولو  کچلبینیم که  می بالا هايدر شاهد
در بیـت   کچـول و  زي ـهتوجه خوانندگان را به عطف شـدن دو کلمـۀ    ویژه به .اند گرفته
هاي دیگري از همو که  کنیم که قابل سنجیدن است با نمونه الدین قمُري جلب می سراج

نیـز   کچولیو  کچولدهد  نشان می واست  ذیل مبحث هیزان بدون واو عطف درج شده
) کـاچول = ( کچـول ، برهـان قـاطع  کـه در  ازآنجا اسـت.  شـده  ادي خاص گفته میبه افر

خلـف تبریـزي    ←( معنا شـده » حرکت دادن سرین به وقت رقصیدن و مسخرگی کردن«
= دلقکـان) بـوده،   ( که یکی از اعمـال هیـزان  » کچول کردن«، باید گفت که عمل )1362

پیشـه را منظـور    شـخص دلقـک  شده و گاه با یاي نسـبت   بعضاً بر خود آنان اطلاق می
است  معنا شده »رقاص و مسخره« جنبان ن...، بهار عجمدر فرهنگ  ،اینبر اند. علاوه داشته

 و کچـول  ،بنـابراین  .اسـت  آمـده  »مسـخرگی و رقـص  «معنـی   بـه  جنبانی ن...و همچنین 
در بیتی از  کچول، رسالف مجمعکند. در  کسی است که کچولی و مسخرگی می جنبان ن...

  :)1338سروري ( است آمده» تمسخري«فخري مترادف شمس 
  گاه از بهر خنـدة مـردم  

  
  پایمال تمسخري و کچول  
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  خران ـ کونه5
کنـد،   ، نویسنده آنجا که از نوادر مخنثان اصفهان حکایت مـی محاسن اصفهاندر ترجمۀ 

ها  همچنین شبی از شب«نویسد:  می و گیر دارد هاي معرکه ي به یکی دیگر از دستها هاشار
 »... خـران  در مجلسی حاضر بود با جمعی ابناي جنس و همسران، و مسخرگان و کونـه 

یـاد  » خـران  کونـه «بینیم که نویسنده در کنار مسـخرگان از   . می)142 ، ص1385مافروخی (
است. این » پیشه حماقت«و » نادان«و » احمق« معنی به خران کونهها  فرهنگدر است.  کرده

 *دلقـک که ما در این نوشته با رمز  است در متون قدیم آمده خر ن...صورت  کلمه غالباً به
  از آن سخن خواهیم گفت.

و اسـباب خنـدة    پوشیدند میرا  گوناگوندلقکان گاه هنگام نمایش پوست جانوران 
اي به این مطلب شده  الدین یزدي اشاره رفش ظفرنامة. در اند کرده می حاضران را فراهم

  : )2و  1تصاویر  ←( هایی هم در این باره موجود است  و نگاره
ــرون    ــرده ب ــت ک ــانور پوس ــر ج   ز ه
 برآورده خود را بـه شـکل و بـه رنـگ    

 

 نهـان در درون را چو جان کرده خـود    
ــگ   ــر و پلن ــار و بب ــاه و کفت ــو روب   چ

  )218، 124ـ122 ، ص1385آژند (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )218 ، ص1385آژند (  )163 ، ص1384آژند (  
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پوشـید و   اي از پوست میمون با دم آن مـی  بن جبیر شلوار یا جامه ابوالقاسم اشعب«
. در )دلقکذیل  ،1393منفرد ( »پرداخت نزد ولیدبن یزید به اجراي نمایش، رقص و آواز می

اسـدي  ( هم بیتی به فردوسی نسبت داده شده که ناظر به همین مراسم اسـت  لغت فُرس
  : )137 ، ص1365طوسی 

  به بـازي و خنـده گرفـت و نشسـت    
  

  شغ گـاو و دنبـال گرگـی بـه دسـت       
است که گویا از همین رسم  نیز ضبط شده »مسخره«معناي  به بزواژة  اللغات اثيغدر   

. تصور نگارنـده چنـین   )132 ، ص1375رامپوري  الدین غیاث( است و سنت سرچشمه گرفته
تنها تمامی پوست  هاي خود نه هایی از تاریخ، دلقکان در اجراي نمایش است که در برهه

،  آویختـه  بلکه گاه تنها بخش تحتانی آن را همراه دم جداگانه پوشیده یا به خود می ،خر
به شاهد ایـن بیـت    )نه رستنيس دم گاو ازذیل ( بهار عجماند. در فرهنگ  کرده بازیگري می

  حکیم شفایی: 
  بـرد  دم از سینه بـرون رسـته کـه مـی     آن گاو

  
ــت      ــا رف ــه کج ــاران ب ــۀ ی ــه در خان ــدت ب   ج

 ، ص2، ج 1380بهـار   ←( »گیران و مسـخرگان ایـران   دم گاو بر سینه بستن هنگامه«آمده:   
خـر  «خـود را   کـه مسـخرگان  . البتـه در این یـد حـدس مـا باشـد    ؤتوانـد م  که می )1001

  :)45، ص 2 ، ج1378مولوي ( جاي تردیدي نیست» اند ساخته  می
  خندد ایـن گـردون بـر سـبلت آن مفتـون      می

   
  خود را پی دو سه خـر آن مسـخره خـر سـازد      

  : )198 ، ص1347ابوالفرج رونی ( است در بیت زیر هم احتمالاً به همین نکته اشاره شده  
  نـد ا خران همـه سـران  . .. چون

  
  م خر بباید آویخـت دست از د  

  : )700، ص 2 ، ج1363انوري ( از این بیت انوري  
  شـاید  گاو در خرمن من هست مـرا مـی  

  
  ... خــران ریـش گــاوي بــود آبســتنی از   

انـد.   گذاشته نمایش می یا به  شکمی برجسته داشته *شود که دلقکان چنین استنباط می  
صورتش در بزم شاه عباس که به چهل « .کل عنایت دلقک معروف شاه عباس چاق بود

اي از شاه  نگاره«، )168 ، ص1378جابري انصاري ( »اند با شکمی بزرگ [است] دهیستون کش
وجود دارد که دو  )H. 2154سراي، استانبول،  محفوظ در توپقاي( میرزا تهماسب در مرقع بهرام

هستند و برنامـه اجـرا   است. هر دو دلقک چاق و فربه  تصویر کشیده دلقک درباري را به
اثیـر ذیـل حـوادث سـال      . ابن)دلقکذیل  ،1393منفرد  ←؛ نیز 123 ، ص1385آژند ( »کنند می

 جامه زیر بالشی«گوید:  دربارة عباده، مخنث متوکل عباسی، چنین سخن می هجري 236
 همـان  بـا  بـود و ) مو بی( »اصلع« هک ردک می برهنه را خود سر و بست می خود مکش بر
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، 1965اثیر  ابن( »زدند می دست هم مغنیان و مطربان. پرداخت می به رقص لکمتو نزد حال
 ، ج1378مولوي ( کردند  . آنان همچون دیگر دلقکان نوازندگی نیز می)222و  221 ، ص17ج 
  :)50، ص 2

  چون افتد شیر نر از حملـۀ حیـز و غـر   
  

  ... خر، کـی بانـگ نمـاز آیـد؟     وز زخمۀ  
  است:  = دلقک) آمده( »بوالکنجک«در کنار  *دلقکدر این دو بیت هم   

ــد کاونجــک  ــه ق ــد ب   شــاعر کــه دی
  رشااز... خــــر فروتــــر و پــــنج 

  

   گوي و نحسک و بوالکنجک بیهوده  
ــی ــبک  م ــد س ــک  برجه ــر از منج   ت

  )57 ، ص1379بیضایی  ←؛ 154و  153 ، ص1365اسدي (  
» سـتیزه کـردن  « تر در بیتی از مسعود سعد دیـدیم کـه یکـی از اعمـال دولیـان      پیش

نیز اشاره  *؛ جالب است که به ستیزه کردن دلقکان)718 ، ص1390مسعود سعد ( است بوده
  : )392 ، ص1338سوزنی سمرقندي ( است شده

  زننـد  مثـل  ستیزه ... خر شدن به در
  

  بر ستیزه و من کش خر ستیزه ایشان  
نیز اطلاع داریم. احمـدبن   *افزاییم که از وجود شاعري با تخلص دلقک در پایان می  
؛ 373، 47 ، ص1386رادویـانی   ←( اسـت  محمد زوزنی که اشعاري هم از او برجاي مانـده 

دانیم کـه برخـی از شـاعران در کسـوت دلقکـی منـادم        . می)335، ص 7 ، ج1381صفدي 
 ،بنـابراین  .بخش مجلس ملـوك  اند و با اشعار و سخنان شوخ خود گرمی پادشاهان بوده

. )126 ، ص1385آژند  ←( است؟ پیشگان بوده محمد زوزنی هم از شمار دلقک آیا احمدبن
هان بـه مناصـب رفیـع    ادلیل تقرب به مجلس پادش آرا به مجلس هاي گروهدیدیم که این 

هاي نامدار تاریخ  توان گفت که برخی از شخصیت آیا می ،بر این اساس .یافتند دست می
  اند؟ رتبۀ دلقکی بدین مناصب دست یافته ... خر از ... خر و البغوش نظیر النقش

  ـ زنخیان6
است. این واژه را  زنخیکاربرد داشته واژة  »دلقک«ی که در معناي های هیکی دیگر از واژ

  : )638 ، ص1361عوفی ( توان دید در این معنا در شعري از فتوحی مروزي می
ــده ــر  مهمــان بن ــه در هن ــد گروهــی ک   ان

ــنجم خــود ده  ــادتاز شــاعر و م ــد زی   ان
  

  نزد فلک سؤال یکـی را جـواب نیسـت     
  راوي و مطرب و زنخی را حساب نیست

اسـت کـه واژه بـه احتمـال در معنـاي       مرحوم دهخدا با تیزبینـی خـود حـدس زده     
. در تأیید حدس دهخدا باید گفت کـه زنـخ زدن   )زنخذیل  ،1373دهخدا ( است »مسخره«

زنـی اي سـرد     افسـرده و زنـخ  «... گوید:  است؛ سراج قمري می مسخرگان معروف بوده
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 است مسخرگی معنا شده» جنبش زنخ« اللغات اثيغو در  )292 ، ص1368قُمري ( »مسخره
  .)268 ، ص1375الدین رامپوري  غیاث(

و در آن با معانی مختلف ایـن کلمـه   » زنخ«یف اي دارد با رد نزاري قهستانی قصیده
است. در این قصیده تعدادي از کاربردهاي معنایی زنخ همچنان براي مـا   انگیخته  شعبده

  توان فهمید:  نامفهوم است، اما از برخی معناي دلقک را می
  از پایمال ضحک نخواهد خلاص یافـت 

  
  گر فی المثـل شـود ز بـر آسـمان زنـخ       

خـوي مضـحکه    گـوي یـاوه   یـاوه «اسـت:   نوشته» زنخ«حاشیه، در توضیح دکتر مصفا در   
  خوانیم:  . گذشته از این، در آخرین بیت این چامه می)153 ، ص1371نزاري قهستانی ( »است

  کنند حکیمان زنخ بـه سـیب   تشبیه می
   

  پس هیچ جاي نیست چو در اصفهان زنخ  
شـاعر هـم در مرتبـۀ اول بیـان     است و مقصـود   دانیم که سیب اصفهان معروف بوده می  

همین نکته است، اما آیا با توجه به مسخرگان نامدار اصفهان، در ایـن بیـت بـه طریـق     
  است؟ اي نرفته ایهام، به دلقکان اصفهان اشاره

  منابع
  دار صادر. ،، بیروتخيالکامل فی التار )،1965بن محمد ( اثیر، علی ابن
دارالفکـر   ،، قدم لهـا عبـدالامیر مهنـّا، بیـروت    نيالظراف و المتماجناخبار  )،1990جوزي، ابوالفرج ( ابن

  اللبنانی.
 ،، تحقیق احسان عباس و بسکر عباس، بیروتهيتذکره الحمدون )،1996حمدون، محمد بن الحسن ( ابن

  دار صادر.
  دارالهدي. ،لندن / ، بیروتالعرب مثالب )،1998کلبی ( ابن
  سروش. ،، به ترجمۀ ابوالقاسم امامی، تهرانالامم تجارب )،1369مسکویه، احمد بن محمد ( ابن

  کتابفروشی باستان. ،، به اهتمام محمود مهدوي دامغانی، تهرانوانيد )،1347ابوالفرج رونی (
کتابخانه مجلس شوراي  ،جانی، تهران ، به تصحیح امید سروري و عباس بگوانيد )،1390اثیر اومانی (

  اسلامی.
  خوارزمی. ،اشرف صادقی، تهران مجتبایی و علی للها ، به تصحیح فتحلغت فرس )،1365اسدي طوسی (

  امیرکبیر. ،، به کوشش ایرج افشار، تهرانآرای عباسی خ عالميتار )،1387( منشیاسکندربیک 
 ـامجلـۀ  ، »دربارة فحش و فحاشی در زبان فارسـی « )،1381امیدسالار، محمود (  ، تابسـتان، شناسـی  راني

  .350 -341، ص 54شمارة 
  اساطیر. ،، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهرانوانيد )،1389امیرمعزي (

  علمی و فرهنگی. ،، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، تهرانوانيد )،1363انوري (
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  فرهنگستان هنر. ،، تهرانمای سلطان محمد نقاشيس )،1384آژند، یعقوب (
  فرهنگستان هنر. ،، تهرانصفوی ةش در دورينما )،1385آژند، یعقوب (

  معشر. ،، تهرانک توطئهيافشای  )،1385آل محسن، علی (
  سروش. ،، به تصحیح محمد روشن، تهرانطبری ةخناميتار )،1389بلعمی، ابوعلی (

  طلایه. ،، به تصحیح کاظم دزفولیان، تهرانبهار عجم )،1380تیک چند ( بهار، لاله
  کاویان. ،، تهرانرانيش در اينما )،1344بیضایی، بهرام (

  میراث مکتوب. ،)، به تصحیح رحیم رضازادة ملک، تهران1384( تنگلوشا
  مشعل. ،، به تصحیح جمشید مظاهري، اصفهانخ اصفهانيتار )،1378خان ( جابري انصاري، میرزا حسن
  دار و مکتبه الهلال. ،، قدم لها علی ابوملحم، بیروتنييان و التبيالب )،2002جاحظ، ابی عثمان عمرو (

  امیرکبیر. ،، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهرانخ تمدن اسلاميتار )،1336جی زیدان (جر
  ، به تصحیح حاج سیدجوادي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.خيالتوارةزبد )،1380حافظ ابرو (

، بـه تصـحیح عبـاس اقبـال،     العوام فی معرفه مقالات الانام ةتبصر )،1383حسنی رازي، سید مرتضی (
  اساطیر. ،تهران

  فرزان. ،)، به تصحیح جعفر شعار، تهران1362( نامه حمزه
  مرکز نشر دانشگاهی. ،نژاد، تهران ، به تصحیح رضا انزابیدیيمقامات حم )،1372حمیدالدین بلخی (

  امیرکبیر. ،، به اهتمام محمد معین، تهرانبرهان قاطع )،1362خلف تبریزي، محمدحسین (
  اصفهان. ،، به اهتمام محمدجواد شریعت، دژنبشتالبلاغه ترجمان )،1386رادویانی، محمد بن عمر (
  اساطیر. ،، به تصحیح محمد اقبال، تهرانه السروريالصدور و آةحرا )،1386راوندي، محمد بن علی (

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،، به تصحیح علی پیرنیا، تهراننامه ونيهما )،1383زجاجی (
  علمی. ،، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهرانالفُرس مجمع )،1334سروري، محمدقاسم (

، به تصحیح عبدالحسین نوایی، نين و مجمع بحريمطلع سعد )،1383الدین عبدالرزاق ( سمرقندي، کمال
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،تهران

  میرکبیر.ا ،حسینی، تهران ، به تصحیح ناصرالدین شاهوانيد )،1338سوزنی سمرقندي (
  قومی ثقافتی مرکز بهبود. ،، به تصحیح زبیده صدیقی، مولتانوانيد )،1357سیف اسفرنگی (

بنیـاد موقوفـات دکتـر     ،، به تصحیح محمدآصف فکرت، تهـران هرات ةخناميتار )،1381سیفی هروي (
  محمود افشار.

  .4697، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک، شمارة اتيوان هزليدالدین حسن.  شفایی، شرف
، بـه تصـحیح محمـد قزوینـی و مـدرس      ر اشـعار العجـم  ييالمعجم فی معا )،1387شمس قیس رازي (

  زوار. ،رضوي، تهران
  شـرکه  ،فرانـز شـتاینر    بقیبـادن ، باعتناء هلموت ریتـر،  اتيالوافی بالوف )،1381صفدي، خلیل بن ابیک (

  للتوزیع.  المتحده
  اساطیر ،بوالقاسم پاینده، تهران، ترجمۀ اخ طبریيتار )،1375طبري، محمد بن جریر (



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  178
  هاي دلقکان قدیم نام هاي لغوي پژوهش

 

  انجمن آثار ملی. ،الدین محدث اُرموي، تهران ، به تصحیح جلالنقض )،1358عبدالجلیل قزوینی (
  .Bibliotheca persica press ،، به اهتمام محمدجعفر محجوب، نیویركاتيکل )،1999عبید زاکانی (

فرهنگستان زبـان و   ،پورجوادي و سعید کریمی، تهران لله، به سعی نصراوانيد )،1388عتیقی تبریزي (
  ادب فارسی.
  کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی. ،زاده، تهران ، به تصحیح علیرضا قوجهوانيد )،1389عضد، جلال (

کتابفروشـی   ،، به سعی ادوارد بروان، به قلم محمد عباسـی، تهـران  لباب الالباب )،1361عوفی، محمد (
  فخررازي.

  گنجینه. ،، به تصحیح احمد آرام، تهرانای سعادتيميک )،1372( غزالی، محمد
  امیرکبیر. ،، به کوشش منصور ثروت، تهراناللغات اثيغ )،1375الدین رامپوري ( غیاث

، به ترجمۀ محمدمراد بـن عبـدالرحمان، بـه    آثار البلاد و اخبار العباد )،1371قزوینی، زکریا بن محمد (
  دانشگاه تهران. ،تهرانتصحیح سید محمد شاهمرداي، 

  معین. ،شکري، تهران یدالله، به اهتمام وانيد )،1368الدین ( قُمري، سراج
  سپهر. ،الدین محدث ارموي، تهران ، به تصحیح سید جلالوانيد )،1334قوامی رازي (
  خرد تفت. ،، تهرانهای طنز و هجا در شعر فارسی نهيزم )،تا (بی للهکاسب، عزیزا

  شناسی. مرکز اصفهان ،، به کوشش عباس اقبال، اصفهانمحاسن اصفهان )،1385(مافروخی اصفهانی 
  امیرکبیر. ،، به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهراندهيخ گزيتار )،1362( للهمستوفی، حمدا
  پژوهشگاه علوم انسانی. ،، به تصحیح محمد مهیار، تهرانوانيد )،1390مسعود سعد (

  اساطیر. ،، تهرانايسمط العلی للحضره العل )،1362منشی کرمانی، ناصرالدین (
، 18، ج »دلقـک «، به اهتمام غلامعلی حداد عادل، مـدخل  جهان اسلام ةدانشنام )،1393منفرد، افسانه (

  دایره المعارف اسلامی. ،تهران
  اساطیر. ،، به تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانطبقات ناصری )،1389منهاج سراج، عثمان بن محمد (

  امیرکبیر. ،الزمان فروزانفر، تهران ، به تصحیح بدیعات شمسيکل )،1378الدین محمد ( لمولوي، جلا
  علمی. ،، به اهتمام مظاهر مصفا، تهرانوانيد )،1371نزاري قهستانی (

  باران. ،، به تصحیح تقی بینش، مشهدوانيد )،1363نظام اصفهانی، محمود (
  سنایی. ،تهران، های مشهور درباری دلقک )،1371نوربخش، حسین (

، 32و  31 مارة، سـال سـوم، ش ـ  راثي ـگـزارش م  مجلـۀ  ،»مسـخرگی « )،1388نویـدي ملاطـی، علـی (   
  .14ـ11 هاي فحهص

بنیـاد فرهنـگ    ،، به تصحیح الکساندر بلدروف، تهرانعيع الوقايبدا )،1349الدین محمود ( واصفی، زین
  ایران.

  علمی و فرهنگی. ،روزي، تهران، به ترجمۀ محمود بهفسفرنامه )،1380واله، پیترو دلا (
  پژوهشگاه علوم انسانی. ،(هنر و هنرمندان)، تهران خ اصفهانيتار )،1375الدین (                      همایی، جلال
  فروغی. ،، تهرانرانيات ايخ ادبيتار )،1366الدین (                      همایی، جلال


